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تو سعه 2

گروه زیست محیط دریایی - سعید قلیچی- 
دریای خزر به ســرعت در حال خشــک شدن 
اســت. با افزایش دماهای ناشــی از تغییرات اقلیمی، این 
دریاچه به سرعت در حال تبخیر است و پهنه‌های وسیعی از 
زمین‌های خشک را بر جا می‌گذارد. به طور متوسط، دریای 
خزر سالانه ۲۰ ســانتی‌متر عقب‌نشینی می‌کند و پیش‌بینی 
می‌شــود که آب آن تا پایان این قرن، ۱۸ متر کاهش سطح 
داشته باشد، در حالی که عمق دریای خزر شمالی هم‌اکنون 
تنها ۵-۶ متر است. این دریا اکنون به سطحی زیر آستانه‌ای 

رسیده که بتواند اکوسیستم دریایی را پشتیبانی کند.
به گزارش روزنامــه دریایی اقتصاد ســرآمد، چنانچه به 
ســواحل دریای خزر برویــد پس‌روی محســوس آب 
رامی‌بینید. نقاطی کــه پیش ازاین زیرآب بــوده اکنون به 
ساحل شنی دریا اضافه شده است. بنابه گفته صیادان محلی 
آب خزر طی حدود ۲۰سال گذشــته بین ۱۸۰ تا۲۵۰ متر 
عقب نشینی کرده واین روند در۵ سال اخیر سرعت بیشتری 
دارد. این مشــکل اکنون زیرساخت‌های همه بنادر حاشیه 

خزر راتهدید می‌کند.
طی سال‌های گذشته توجیه رسانه های دولتی در ایران بر 
این پایه شکل گرفته که این پدیده طبیعی است وآب دریای 
خزر با گذشت هر ۲۵ سال عقب نشینی و سپس پیشروی 
می‌کند. اما طی ۵ سال گذشته وارد دوره پیشروی آب دریا 
شــده‌ایم در حالی که آب دریا همچنان پســروی می‌کند. 
مســاحت دریای خزر در ابتدای قرن بیســتم ۴۲۰ هزار 
کیلومتر مربع بوده که امروزه به ۳۷۰ هــزار کیلومتر مربع 
رسیده است. هم اکنون حجم محاسبه شده آب خزر ۷۸هزار 
و۸۰۰ کیلومترمکعب است که نیاز آبی آن بوسیله ۱۳۰ رشته 

رودخانه آب شیرین تامین می‌شود.
دریای خزر بزرگ‌ترین آب داخلی جهان است که به طور 
متغیر به عنــوان بزرگترین دریاچه یــا دریای کامل جهان 
توصیف می‌شود و بین ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان 

و ترکمنستان مشترک اســت. کاهش سطح آب همچنین 
اکوسیستم و محیط زیست دریای خزر به ویژه در نواحی 
ســاحلی را با چالش ها و تهدیدهایــی مواجه‌ می‌کند. در 
واقع، اگر قســمت شــمالی خزر که آب های کم عمق آن 
دارای جانوران غنی است خشک شود، این امر پیامدهای 

اکولوژیکی بزرگی خواهد داشت.
همچنین‌ می‌تواند مناطق حفاظت شده و تالاب‌هایی مانند 
دلتای ولگا در روســیه و خلیج گرگان )بزرگترین خلیج 
دریای خزر( و تالاب میانکالا در ســواحل جنوب شرقی 
ایران را تهدید کند. همچنین خشــک شــدن تالاب ها و 
پیشروی سواحل‌ می‌تواند منجر به تولید گرد و غبار شود و 
آب و هوای کشورهای ساحلی را تحت تاثیر قرار دهد. این 
فرآیند تأثیر انسانی و اجتماعی نیز خواهد داشت. تغییرات 
اکولوژیکی‌ می‌تواند منجر به مهاجرت و کاهش جمعیت 
در شهرها و روستاهای ساحلی اطراف دریای خزر شود. 
تجربه خشک شدن دریای آرال به وضوح پیامدهای بالقوه 
مهم انســانی و اجتماعی تغییرات اکولوژیکی را نشــان‌ 

می‌دهد.
این پیامدهای بالقــوه فعلی و کوتاه مدت هســتند. با این 
حال اثرات و نتایــج بلندمدت این فرآینــد باعث نگرانی 
بزرگ‌تر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که سطح دریای خزر 
در سناریوهای انتشار متوســط تا زیاد تا پایان قرن جاری 
بین ۹ تا ۱۸ متر کاهش یابد که ناشی از افزایش قابل‌توجه 
تبخیر دریاچه است که با افزایش دبی رودخانه یا بارندگی 
متعادل نمی‌شود. نتایج زیســت محیطی به وضوح فاجعه 

آمیز خواهد بود.

تهدید مزارع میگو در گمیشان گیلان
در همین حال آنطور که تسنیم گزارش داده، مزارع پرورش 
میگو در گمیشان باید از اردیبهشت ماه آماده تولید شود اما 
این اتفاق با توجه به وضعیت کانال آبرســان به این سایت 

۴ هزار هکتاری در هاله‌ای از ابهام است. هرچند مدیرکل 
شیلات استان معتقد اســت جای نگرانی نیست و هرساله 
لایروبی از فرودین آغاز می‌شود. کمتر کسی تصور می‌کرد 
شوره‌زارها و اراضی لم‌یزرع نوار شمالی استان گلستان که 
جز خارهای بیابان گیاهی دیگری در آن نمی‌رویید تبدیل به 
کارگاهی برای تولید و اشتغال شود. این اتفاق سال 1378 
رخ داد و بــرای اولین بار مزارع پرورش میگو در شــمال 

کشور در منطقه مرزی گمیشان ایجاد شد.
برای اینکه مزارع پرورش میگو یکی یکی ایجاد شود نیاز به 
آب بود و همجواری با تالاب گمیشان و دریای خزر، شرایط 
ایده آلی را برای توسعه پرورش میگو در این منطقه فراهم 
کرده بود. ایجاد کانال انتقال آب از دریا به سایت پرورش 
میگوی گمیشان یکی از اقدامات اساسی برای تولید میگو 
در این منطقه بود. طرحی که قرار در دو فاز اجرایی شــود 
و فاز نخست آن 4 هزار هکتار اســت که سالانه بیش از 3 
هزار تن میگو در آن تولید می‌شود که بخش اعظمی از آن 
نیز صادراتی اســت. فاز دوم این پروژه به مساحت 6 هزار 
هکتار بود که بنا به گفته مسئولان وقت در سال‌های گذشته 

قرار بود تا افق 1404 به بهره برداری برسد.
اما آنچه در ســال‌های اخیر تولید میگو در این منطقه را با 
مشکل مواجه کرده است، پسروی آب دریاست. خزر چند 
سالی است که حال و روز خوشــی ندارد و هر سال بنا به 
دلیل تغییرات اقلیمی و کاهش ورودی آب به این دریاچه، 
سدسازی‌ها در بالادست رودخانه‌ها و غیره در حال پسروی 
است که شدت این پسروی در ســواحل گلستان نیز قابل 
توجه است. نتایج پژوهش‌ها نشــان می‌دهد، طی دو دهه 
اخیر روند کاهش تراز آب خزر طولانی‌تر شــده و شدت 
کاهش تراز آب به‌ویژه در ســال‌های اخیر شــدت یافته 
به طوری که تنها در ســال 1401، تراز آب 26 ســانتی‌متر 
کاهش یافته است. در مجموع از ســال 1375 تا 1401 که 
روند کاهش تراز آب شروع شده، حدود 2 متر از سطح آب 
کاهش یافته و به کمترین میزان در 30 ســال اخیر رسیده 

است.

سناریوهای علت افت سطح آب خزر
بر‌اساس سناریو‌های مختلف، ســطح آب دریای خزر تا 
پایان قرن حاضر 9 تا 18 متر پایین خواهد شد. سطح دریای 
خزر به صورت فزاینده‌ای پایین‌تر می‌آید و شتاب کاهش 
آب در حال افزایش است، با توجه به اینکه آب‌های بخش 

روسیه و ترکمنستان خزر، کم عمق است، با افُت 9 متری 
آب، حدود 24 درصد از مســاحت ســطح خزر کوچک 
خواهد شد و اگر 18 متر آب افت کند، 34 درصد از سطح 
این دریاچه خشک خواهد شــد. این سناریوهای ترسناک 
علاوه براینکه خسارت‌های محیط زیستی فراوانی به همراه 
دارد و وضعیت اکوسیستم‌هایی مانند خلیج گرگان، تالاب 
انزلی، تالاب گمیشــان، تالاب میانکاله، تالاب کیاشــهر، 
تالاب زیباکنار و پارک ملی بوچاق را بحرانی خواهد کرد، 
بر روی اقتصاد و معیشت مردم حاشیه خزر نیز اثرات سوئی 

خواهد داشت.
یک نمونه آن را چند سالی است که در گمیشان می‌بینیم. به 
دلیل پسروی آب هر سال کانال آبرسان به سایت پرورش 
میگوی این منطقه نیازمند لایروبی است. آنطور که مدیرکل 
شیلات گلستان گفته در دو سال اخیر تنها 40 میلیارد تومان 
هزینه لایروبی این کانال شــده و پیش بینی امسال نیز نیاز 
50 میلیاردتومانی برای لایروبی این کانال اســت. مزارع 
پرورش میگو در گمیشان باید از اردیبهشت ماه آماده تولید 
شود اما این اتفاق با توجه به وضعیت کانال آبرسان به این 
ســایت 4 هزار هکتاری در هاله‌ای از ابهام است. هرچند 
مدیرکل شیلات استان معتقد اســت جای نگرانی نیست 
و هرســاله لایروبی از فرودین آغاز می‌شود. این در حالی 
اســت که تولیدکنندگان مدعی‌اند با توجه به وابســتگی 
تولید میگو در گمیشان به پست لاروهای جنوب کشور و 
همچنین عدم لایروبی کانال انتقال آب، سردرگم هستند و 
هنوز قراردادهای خرید پســت لارو و غذای میگو و غیره 

را نبسته‌اند.
در سایت پرورش میگوی گمیشــان یک هزار و 200 نفر 
به صورت مستقیم مشــغول به کارند و سه هزار و 700 تن 
تولید میگوی وانامی در این سایت انجام شده که 80 درصد 
آن پس از بســته بندی و فرآوری به کشــورهای مختلف 
صادر شده اســت. با توجه به پســروی مداوم آب دریای 
خزر و ضرورت حفظ اشتغال پایدار در این منطقه با توجه 
به ســرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی و خصوصی، به نظر 
می‌رســد در کوتاه مدت می‌توان حضور دائم یک دستگاه 
لایروب را مــورد تأکید قرار داد. موضوعی که اســماعیل 
جباری نیز به آن اشاره کرده و گفته که نامه نگاری‌های آن با 
دولت انجام شده است و امیدواریم که این اتفاق به زودی 
رخ دهد. هرچند در صورت تداوم پسروی آب خزر، دیگر 

از دستگاه لایروب هم کار چندانی بر نخواهد آمد.

بسیاری از مولفه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان هرمزگان 
با دریا عجین شده است. از این رو و با عنایت به منویات رهبر معظم 
انقلاب و ضرورت توجه به برنامه توســعه کشــور، برنامه های دریامحور در 
سرفصل فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان 

قرار گرفت.
به گزارش روزنامه دریایی سرآمد، پروین پشتکوهی،  مدیرکل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان  هرمزگان بــا تاکیدبر لزوم توجه به عنصر فرهنگ و 
انتقال فرهنگ دریایی به عنوان یک عامل حیاتــی و پیش برنده  گفت: در زمینه 
بهره مندی از ظرفیت های دریایی برای تقویت احساس افتخار به هویت بومی 
و ایرانی- اسلامی در میان کودکان و نوجوانان، در جهت دست یابی به قله های 
دانش با تقویت روحیه و باور ما می توانیم در ســایه امید و نگاه خوش بینانه به 
آینده با نگاهی به فعالیت های درخشــان دریانــوردان هرمزگانی در دریاها و 
اقیانوس های دور، کانون هرمزگان اقدام به برنامــه ریزی و اجرای طرح های 

دریاشناسی و فعالیت های دریاپایه نموده است.
پروین پشتکوهی درخصوص فعالیت های دریا پایه ی کانون استان ابراز کرد: 

در تابستان سال جاری، ۱۳۸ برنامه ویژه برای دو هزارو ۲۳۷ نفر در قالب  برنامه 
های دریاشناسی به ویژه در حوزه مشاغل دریایی، فعالیت های زیست محیطی، 

شناخت اقلیم و جغرافیای دریا، نشست و اردو در مراکز کانون  برگزارشد.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت قــرار گرفتن فعالیت های دریا محور در راس 
فعالیت های کانون اســتان اظهارکرد: مرکز علوم کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان هرمزگان در راستای تعمیق فعالیت ها و توسعه فعالیت های 
دریاپایه و حکمرانی آینده پذیر، اقدام به برگزاری نشست های تخصصی با مراکز 

علمی و آموزشی تخصصی دریایی نموده است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  هرمزگان ادامه داد: با عنایت 
به ضرورت شکل گیری نسلی آگاه و مسئول در حفاظت از محیط زیست و منابع 
دریایی و تمرکز بر توسعه پایدار از منابع دریایی آموزش کوتاه مدت، میان مدت 

و بلند مدت در سند کانون هرمزگان قرار گرفته است.
پشــتکوهی ابراز کرد: آموزش موضوعات دریامحور از جمله جغرافیای دریا، 
اقتصاد دریاپایه وعلوم و فنون دریایی فرصتی برای تربیت نسلی آگاه، مسئول و 

خلاق و توانا در رفع مشکلات و چالش‌های دریایی و نو آور است.  

یاد آور می شود؛ در نشست دکتر فیض، رئیس پردیس دریامحور دانشگاه امیر 
کبیر با پروین پشــتکوهی، مدیر کل کانون هرمزگان، ابعاد مختلف فعالیت ها، 
ضرورت اجتناب ناپذیر آن و شناخت دقیق آن مورد تاکید قرار گرفت. لازم به 
ذکر است؛ اســتان هرمزگان دارای ۱۲۰۰ کیلومتر مرز آبی است. این مرز شامل 

سواحل مکران و خلیج فارس و ۱۴ جزیره و ۱۰ بندر می باشد.

»روزنامه دریایی سرآمد« گزارش می‌دهد؛

کانال 4 هزار هکتاری مزارع 
میگوی گمیشان در ابهام 

تهدید تولید میگوی خزر با عقب‌نشینی کاسپین

توسعه دریامحور در فعالیت‌های کانون پرورش فکری استان هرمزگان

بدون شرح

عکس:  اصغر بشارتی

قاب دوربین

فریبا عزیزی - اقتصاد سرآمد 

بدون شرح...بدون شرح...

کتاب مصائب بایندر

بررسی و تحلیل عملکرد نیروی دریایی  
ایران در جنگ جهانی دوم

رضا جهانفر

بخش هفتم
از سوي ديگر روس‌ها نيز امتيازاتي نظير اجازه ورود 
کشــتي‌هاي جنگي روســيه به مرداب انزلي، امتياز 
شيلات شمال، امتياز اســتفاده از جنگل‌هاي شمال 
ايران، تأسيس بانک اســتقراضي رهني روس، امتياز 
راه‌هاي شوسه و... از دربار قاجار گرفتند. )تيموري، 

1332: 237 الي 409(
در همان ايام احساســات ناسيوناليستي نيز در ايران 
در حال رشد بود. پس از چندي روسيه و انگليس در 
زمره منفورترين دول بيگانه در ايران درآمدند. کم‌کم 
روابط با دولت‌هاي فرانسه، اتريش، آمريکا و آلمان 
مطرح شد. در آن ايام فرانسه درگير شمال آفريقا بود. 
آمريکا در انزواي سياسي به سر مي‌برد و اتريش نيز 
سرگرم شبه‌جزيرة بالکان بود. آلمان تنها ناجي ايران 
به نظر مي‌رسيد. به‌ويژه مسافت زياد، نداشتن پيشينة 
استعماري، پيشرفت‌هاي صنعتي و اقتصادي آلمان 
و... مزاياي خوبي براي تبديل‌شدن آلمان به شريک 
اقتصادي و سياســي ايران نزد دولتمردان بود. )پيرا، 

)323 :1379
حضور آلمان با اين زمينه‌ها در ايران تقويت شد و در 
زمان رضاشاه به اوج خود رســيد. در زمان رضاشاه 
مهندسان و تکنسين‌هاي آلماني براي ساخت‌وساز 
و عمران راه‌ها و پل‌ســازي و... حضوري چشمگير 

در ايران داشتند.
تقريباً مي‌تــوان ادعا کرد که تمــام پل‌هاي ارتباطي 
جاده‌هاي ســاحلي درياي خزر توسط شرکت‌هاي 
آلماني در زمان رضاخان احداث شده است. ازجمله 
پل چشــمة کيلة تنکابن، پل لپاســر و پل شــيرود 
)شــورميج، 1383: 179(. البتــه در ترکيب نفرات 
شــرکت‌هاي آلماني نفــرات غيرآلماني نيز حضور 
داشتند. ازجمله در شرکت آلماني سازنده پل شيرود 
که »چک« نام داشــت تعدادي مهندس روســي هم 

حضور داشتند )شورميج، 1383: 170(.
رضاخان در سال 1305 هجري شمسي امتياز حمل 
پست هوايي، در ســال 1306 ســاخت قسمتي از 
راه‌آهن سراسري شــمال ايران، در سال 1308 اداره 
امور بانک ملي ايران و... را به آلمان‌ها سپرد. از سال 
1311 و در زمــان روي کار آمدن هيتلــر در آلمان، 
ارتباط بين آلمان و ايران گسترش يافت. در دوره 16 
ساله سلطنت رضاشاه، آلماني‌ها براي توسعه، عمران 
و آبادي شهرهاي ايران و به‌ويژه شمال ايران تلاش 
زيادي انجام دادند. آثــار آن تلاش‌ها هنوز در قالب 
پل‌ها، راه‌آهن، ايجاد شبکه تلفن و تلگراف، مدرسه 
و... پس از گذشت بيش از 80 سال قابل‌استفاده است 

)خاتمي، 1395: 28 و 29(.
مردم کشــورهايي که از اســتعمار انگليس و ظلم 
روسيه تزاري خاطرات خوبي نداشتند، از خدمات 
عام‌المنفعه آلمان راضي بودنــد. در ايران آلمان‌ها به 
ساخت شــفاخانه و درمانگاه پرداختند و پزشکان و 
پرستاران آلماني به مداواي مردم پرداختند. راديوي 
آلمان با پخش برنامه‌هاي فارسي به اعمال تبليغات 
در ايران مشــغول بود. بعــد از مدتــي آلماني‌ها به 
مسئولان ايراني پيشنهاد‌هايي در خصوص راه‌اندازي 
کارخانه‌هاي مختلف، مشــارکت در ساخت راه‌ها، 
بندرها و راه‌آهن دادند. تعــداد زيادي از پروژه‌هاي 
مشــترک ايران و آلمان به بهره‌برداري رسيد. مردم 
شهرهاي مختلف ايران ازجمله شــهرهاي شمالي 
کشور نيز شــاهد افتتاح پروژه‌هاي مشترک ايران و 

آلمان بودند.
 کارخانه‌هايــي هماننــد پارچه‌بافــي و حريربافي 
چالوس که تا سال‌ها فعاليت کردند. مقبوليت هيتلر 
در بين مردم به آنجا رســيد که برخي عوام هيتلر را 
ايراني و اهل کرمان دانســتند )دلدم، 1371: 144 و 

.)145
در آن زمان آلماني‌ها براي توسعه راه‌آهن ايران تلاش 
بالايي نشان‌دادند. به اين خاطر محلة اطراف ايستگاه 
مرکزي راه‌آهن در جنوب تهران به اسم )نازي‌آباد( 

نام‌گذاري شد .
يکي از نويســندگان در اين خصوص نوشته است: 
»اگر ايســتگاه قطار تهران را ديده باشيد، احتمالاً به 
سردر ورودي و زير سقف ســالن آن نگاه کرده‌ايد. 
در سقف ايستگاه و در کنار لوحه‌اي از سنگ به زبان 
فارســي و آلماني چيزهايي نوشــته شده و علامت 
صليب شکســته حکومت آلمان هيتلري و نازيسم 
حک شده است. اين ساختمان را در زمان هيتلر و بنا 
به دعوت رضاشاه، مهندسين آلماني زير نظر مهندس 

تالبرگ ساختند« )کيا، 1376، 15(.
ادامه دارد...


